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  در ديدگاه عطار نيشابوري» شهسوار ايمان«
  *يركگور و سورن كي
  

  اله طاهريدكتر قدرت
  ان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتياستاديار زب

  چكيده 
سطوح و كيفيت دينداري و دين ورزي، در همه اديان توحيدي همواره محل بحث بوده               
و هست؛ از جمله اينكه حقيقت يك دين، چگونه در ساحات بيروني و دروني زنـدگي                

اتـب  شود؟ و شرايط درك ذات دين و وصـول بـه عـاليترين مر              باورمندان آن متجلي مي   
ايمان كدام است؟ به منظور پاسخ گويي بـه ايـن پرسـشها اديـان الهـي الگوهـاي قابـل                     

كنند كـه تمـام حقيقـت آن ديـن، در وجـود همـين الگـو و                   شناخت و متابعتي ارائه مي    
ها، تحقق عيني يافته و انتظارات حداكثري شارع دين، در شخصيت، منش، گفتار و               اسوه

بر پايـه ايـن اصـل دينـي، در فلـسفه و ادبيـات             . استكردار آنان به منصه ظهور رسيده       
. شـوند  سـاخته و پرداختـه مـي      » شهسواران ايمـان  «هاي برتر تحت عنوان      عرفاني، نمونه 

برانگيز منـصور    خود را در شخصيت تاريخي و مناقشه      » شهسوار ايمان «عطار نيشابوري،   
، از سوي ديگر،    حلاج از يك سو، و شخصيتهاي ادبي مانند شيخ صنعان و عقلا مجانين            

يركگور، فيلسوف اگزيستانسياليست و متأله مـسيحي،        يابد و در مقابل، سورن كي      باز مي 
آنچـه ايـن دو     . داند مي» شهسوار ايمان «را مصداق بارز و نمونه عيني       ) ع(ابراهيمِ خليل   

كند، باور مشترك آنان در چگونگي وصول به آسـتانه    انديشمند را به يكديگر نزديك مي     
گذشـتن از امـورِ     « واقعي و شرايط كسب مقام شهسواري است؛ در نظرگاه آنـان،             ايمان

يگانه شرط دستيابي به مقـام شـامخ ايمـان اسـت؛ امـوري كـه بـا                  » اساسيِ تعلق آفرين  
                                                 

  1389 /13/7:                    تاريخ پذيرش مقاله29/6/1389:   تاريخ دريافت مقاله
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در . فرديت، هويت و ذات فرد درآميخته و ترك آن به مثابه نفيِ خويشتنِ خويش اسـت              
تراكات فكـري دو متفكـر در ايـن حـوزه           اين پژوهش با رهيافتي تطبيقي و تـأويلي اش ـ        

  . بررسي مي شود
  

عرفان اسلامي، فلسفه غربي، شهسوار ايمان، عطار نيشابوري، سورن كي ير            : هاكليدواژه
  كگور  

  مقدمه
حقيقت دين، باورداشتن به نيروي قهاري در . حكمت ديني مبتني است شعر عطار بر

اين باور عميق، چيزي . كند ا اداره ميبيرون نظام خلقت است كه به اراده خود، جهان ر
ايمان، بدون حركت شورمندانه در وادي شعور فراهم  كسب. نيست» ايمان«جز
شود؛ زيرا در بستگان و وابستگان به عوالم سطحي، جسارت در افتادن در اين وادي  نمي

 پيمايد و در عطار، خود در زندگي عملي، راه سخت رسيدن به ايمان را مي. را ندارند
اش را به حركت شورمندانه در اين وادي فرا  تمام آثار خويش، پنهان و آشكار خواننده

. سايد گويد، البته پهلو به پهلوي جنون مي شوري كه عطار از آن سخن مي. خواند مي
، »عقلاي مجانين«دهنده و نيز از زبان  خود نيست كه در قالب حكايتهاي تكان بي

گويد تا آدمي بويي از اين  كند و حتي آشكارا مي طرح ميعاليترين مضامين شورانگيز را 
  .ديوانگي را نشنود، پاك نخواهد شد

 جمله ديوان من ديوانگي ست
  

 عقل را با اين سخن بيگانگي ست  
  

 جان نگردد پاك از بيگانگي
  

 تا نيابد بوي اين ديوانگي  
  

  )4580-4579الطير،  منطق(
بيند و سخن و  افراد را در هيأت ديوانگان ميبه همين دليل است كه عطار، كاملترين 

الطير   عطار، گستاخي ديوانگان خود را در منطق1.كند حالات آنها را به زيبايي بيان مي
 داستانهاي عطار، شيخ صنعان است   اما محوريترين شخصيت2بخوبي توجيه كرده است

ديل عرفان زاهدانه توان او را تبلوري از شخصيت خودِ عطار دانست كه تجربه تب كه مي
شيخ . )93:1380پورنامداريان، . ك.ر(كند  او را به عرفان عارفانه به صورت سمبليك بيان مي

به » ترك امر نامتناهي«عرفان عطار است كه با » ايمان شهسوار«صنعان، قهرمان يا 
شيخي كه پنجاه حج كرده بود و چهارصد شاگرد، پيرامون . يابد حقيقت ايمان دست مي



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

7
مار

، ش
27

ار 
،به

13
89

 

   يركگور كيدر ديدگاه عطارنيشابوري و سورن » شهسوار ايمان                                  «

  

39


گذارد و از اينكه شاگردان و تمام  ستيز قدم مي داشت، شورمندانه به راهي عقلخود 
چنين جسارتي تنها در پرتو شور . آوازه و خوشنامي خود را از دست بدهد، ابايي ندارد

عطار، خود در جريان جستجوي حقيقت ايمان، چنين مسير . آيد ديني به دست مي
خود را در جامه » حكايت و نقد حال«ت و آوري را تجربه كرده اس خطرخيز و اضطراب

آور  داستان شيخ صنعانِ آميخته با افسانه و تاريخ از يك سو، و سرگذشت شگفت
بعد . كند از سوي ديگر بيان مي» عقلاي مجانين«منصور حلاج و نيز ماجراهاي نامعهود 

ند و به ك از اين تجربه است كه شور و هيجان ديني در جان شيفته او غوغايي به پا مي
  . بخشد زبان او رنگ و بويي ديگر مي

اند؛ هر زمانش بـه شـكل ديگـر در شـور و             الهي كه بر گردن عطار افكنده      اين سلسله عشق  
نوشـد؛ نعـره مـستانه از دل     زند؛ باده از خم قـديم مـي       آورد؛ صلاي عشق حق مي      غوغا مي 

او خـود را    . شـود  مـي » تازيانـه سـلوك   «گدازد؛ سخنش     كشد؛ آه آتشينش سنگ را مي       برمي
بينـد و ازو   بيند؛ محو اوست؛ بدو مي  شناسد؛ ديوانه لم يزل مي      رنجور عشق طبيب غيبي مي    

  ).61:1374فروزانفر،  (گويد  مي
 و خواننده خود را از 3بنابراين، عطار يكي از مبلغان بزرگ شور و شعور ديني است
 و بسنده كردن به دارد اينكه دلبسته امور سطحي و مبتذل دنيوي باشد برحذر مي

خواهد همچون مرغان دل سوخته او،  كند و از او مي باورهاي نازل دين را نكوهش مي
هفت وادي را پس پشت افكنند و به قاف معنا برآيند و بدانند دين، يعني مشاركت فعال 

اي كه هركس بايد خود، قدم در راه بگذارد و با  و پرهيجان در معامله با خداوند به گونه
  .به آستان حضرت سيمرغ بار يابد) صاحبان مقام ولايت(د راهنمايان بزرگ ارشا

توان مقايسه  در اينجاست كه او را با فيلسوف بزرگ غربي، سورن كي ير كگور مي
اصيل » ايمان«كرد؛ فيلسوفِ متألّهي كه او نيز درك حقيقت دين را در سايه كسب 

ترك امر «قت ايمان رسيد مگر از طريق توان به حقي داند و بر اين باور است كه نمي مي
هاي فردي كه در جريان آزمون الهي و  و پذيرش رنجها، اضطراب و دلهره» نامتناهي

خود » شهسوار ايمان«يركگور، البته  كي. كسب تجربه ديني، گريز و گزيري از آنها نيست
ت و گزيند؛ شهسواري كه در ميان صدها پيامبر، سرنوش را از متن سنت ديني برمي

او . است يركگور مانند كي قهرمان بي) ع(ابراهيم. سرگذشتي ويژه داشته است
. گذراند از سر مي» قرباني كردن فرزند«جانگزاترينِ آزمونها را در راه كسب ايمان، يعني 

بيش از پنج دهه به انتظار تحقق . بود) ع( گراميترين داشته ابراهيم4اسحاق/ اسماعيل
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حال كه اعجاز .  مولودي مبارك، ذريه او را تداوم بخشدوعده الهي مانده بود تا
از طريق رؤيا فرماني به او داده بود كه ) ع(خداوندي محقق گشته بود، خداي ابراهيم
اسحاق را ترك /بايد اسماعيل) ع(ابراهيم. داد عمل به آن، تمام آرزوهايش را برباد مي

از دست يابد؛ حتي پيش » ن خالصايما«كرد تا به امري شكوهمندتر از فرزند، يعني  مي
رهسپار فضايي «دل كنده بود تا  - خانواده و زمين -هايش  اين ماجرا، او از داشته

در سفر دراز خود و با عمل ترك است كه جوهره . )69: 1387فروم، الف (شود » ناشناخته
 عطار يركگور نيز مانند كي. شود تر مي وجودي ابراهيم براي آخرين آزمون الهي آبديده

او نيز در زندگي عملي . بيند حكايت حال خود را مي) ع(در داستان سرگذشت ابراهيم
را از سر گذرانده است و با نگاه تيز » ترك امر نامتناهي«خود براي كسب ايمان، فرايند 

) ع(بين خود واقعيت دينداري مردم زمانه را با ارائه تفسيري از داستان حضرت ابراهيم
داند و بر اين باور است  او نيز مانند عطار، دين را امري غيرعقلايي مي. كشد به نقد مي

كه غيرعقلايي بودن دين نه تنها نقصي براي آن نيست، بلكه كمال و تنها كمال آن است 
يركگور به عصر خويش، نبودن شور  يكي از انتقادات عمده كي). 62: 1385اندرسون، (

او  در حالي كه 5 و پيش پا افتاده شده بوداي كه دين بشدت ساده ديني است به گونه
  : اعتقاد داشت كه

شور، الهام بخش هر آن چيزي است كه در اعمال مـا بـزرگ اسـت؛                . ... ايمان، شور است  
هاي مـا نامتنـاهي اسـت و از شـور فرديـت و              بخش هر آن چيزي است كه در انديشه         الهام

شـور اعظـم آن اسـت    . شود ديق ميشوند؛ هر حركت نامتناهي با شور تص ناميرايي زاده مي  
گتر و ركند، بز هر چه خواسته فرد و آنچه در مقابلش نبرد مي  . كشد  كه ناممكن را انتظار مي    

... آورتر باشد؛ هر چه هدف و موانع بلندتر باشد، فرد نيز بزرگتر و ترسـناكتر اسـت                  هراس
  . )17:1385يركگور، كي(ايمان شور اعظم است 

يي و محتوايي نظريه و رهيافتهاي دو انديشمند درباب در ادامه، شباهتهاي روا
با تأكيد بر داستان شيخ صنعان » شهسوار ايمان«مراحل سير و سلوك ديني و شخصيت 

  .شود بيشتر كاويده مي) ع(و آزمون قرباني حضرت ابراهيم

  يركگور گانه زندگي در نظريه كي سپهرهاي سه
شهسوار «ند درباب ماهيت شخصيت پيش از پرداختن به تشابهات فكري دو انديشم

و مراحل سلوك او و دريافت مقام ايمان حقيقي، لازم است بنيان نظريه » ايمان
شود به  و شيخ صنعان فهميده مي) ع(يركگور كه تنها در پرتو آن شخصيت ابراهيم كي
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يركگور در طرح مسئله هدف و معناي زندگي به سه  كي. اختصار توضيح داده شود
شود؛ سپهرهايي كه هر انساني با توجه به رشد  زندگي قائل مي) ه يا منزلمرحل(سپهرِ 

گزيند و همين گزينش تعيين كننده عيار زندگي فرد  شخصيتي خود يكي از آنها را برمي
شوند، اگر چه از حيث  به نظر وي كساني كه وارد يكي از اين سپهرها نمي. خواهد بود
:  1385اندرسن،.ك.ر(ان آنها را انسان واقعي دانست تو انسان هستند بدرستي نمي بيولوژيكي

107.(  
يا احساسي است كه در آن فرد تنها به خود و هر  6سپهر نخست، سپهر استحساني

در اين سپهر با توجه به ماهيت لذتها با دو . كند رساند، فكر مي آنچه او را به لذت مي
ند كه براي كسب لذتهاي مادي گروه اول كساني هست: شويم رو مي گروه از انسانها روبه

اي مانند دروغ، مكر، فريب، خيانت، دزدي و قتل متوسل  و گاه حيواني به هر شيوه
گروه دوم، لذتهاي . پيشگان خيانتكار شوند؛ مانند ثروتمندان دروغگو و سياست مي

معنوي مانند آفرينش هنري و ادبي، ابتكار و خلاقيت علمي و توليد انديشه را 
. د و زندگي آنان زماني معنادار است كه به درك چنين لذتهايي نائل شوندگزينن برمي

كننده اصلي در اين سپهر زندگي است و اراده و اختيار آدمي  غريزه، حاكم و تعيين
زيبايي طلب، چون «چندان مدخليتي در گزينش شيوه زيست فرد ندارد؛ زيرا انسان 

ت بودن نيست و فقط در دايره امكان خود انتخاب نكرده است كه چه باشد در عالم هس
      ).127: 1378ورنو و همكاران، (» است

يابد،  در اين مرحله فرد از بند غرايز نجات مي. است 7سپهر دوم، سپهر اخلاقي
شود و به انتخاب خويش و  تلاش و كوشش او در ياري رساندن به ديگران خلاصه مي

يركگور  كي. دهد ت به ديگران انجام ميبا ميل و رغبت، تكاليف و تعهدات خود را نسب
انساني كه در . دانست  را به اين مرحله از زندگي آدمي وابسته مي8امر مطلق كانت

پندارد در پرتو اراده و آگاهي و تعهد اخلاقي  كند، مي ساحت اخلاقي زندگي مي
يتي تواند بر ضعف انساني و مشكلات پيشاروي بشر فائق آيد؛ اما همين كه در موقع مي

. تواند مشكل بنيادين او را برطرف كند گيرد، تعهد اخلاقي ديگر نمي  قرار مي شگفت
شود و اگر با جرأت و جسارت و پذيرش  اينجاست كه زندگي آرام او دچار تلاطم مي

گذرد و وارد  اضطراب و خطرخيزي راه بر مشكل چيره شود از سپهر اخلاقي در مي
: 1367كاپلستون،. ك.ر( سپهر اخلاقي باقي خواهد ماندشود وگرنه در همان مي 9سپهر ديني

كند و ضمن  هايش را با خدا معامله مي در سپهر ديني، فرد، همه زندگي و داشته. )333
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كند و سپس با ايمان  هاي آن، ترك نامتناهي مي امان با نفس و وسوسه اي بي مبارزه
نده نسبت به خداوند دست داشتن به امر محال، در عين حال كه به ايماني اصيل و پاي

ضمن كسب مقام ) ع(يابد؛ چنانكه ابراهيم هاي خود را باز مي يافته است، بار ديگر باخته
عالي ايمان، فرزندِ به مسلخ برده را باز يافت و شيخ صنعانِ عطار نيز در پايان روايت 

بد و يا ، باورهاي اعتقادي و وجاهت ديني خود را باز مي»حكمت اسرارِ قرآن و خبر«
  .شود ضمن كسب ايمانِ عاشقانه عارفانه به تولدي دوباره در دين نائل مي

  يركگور گانه در زندگي شخصي عطار و كي سپهرهاي سه
يركگور در زندگي شخصي تا حدي سه مرحله استحساني،  رسد عطار و كي به نظر مي

صه و اخلاقي و ديني را از سرگذرانده و هر يك سرگذشت زندگي خود را در ظرف ق
به رمز و  -) ع(شيخ صنعان و ابراهيم -حكايت حال شهسواران ترك نامتناهي و ايمان 

اي انجام گرفته است؛ اما مثل  درباره زندگي عطار تحقيقات ارزنده. اند اشارت بيان كرده
با وجود . اغلب شاعران دوره كلاسيك، هنوز درباب آن ابهامات زيادي نيز باقي است

ين اطلاعات كلي تا حدي سه مرحله استحساني، اخلاقي و ديني قابل لاي هم اين از لابه
برخلاف شاعر عارف مسلكِ پيشين، يعني سنايي غزنوي درباره اشتغال . تشخيص است

اي در متن آثار او نيامده  ها و نشانه آلود هيچ گزارشي در تذكره عطار به لذتهاي هوس
يكي : دو تعلق و وابستگي بوده استبنابراين، عطار در سپهر استحساني دلبسته . است

شده و چنانكه خود بدان اشاره  ثروتي كافي كه از اشتغال او در داروخانه نصيبش مي
اگر ذكر اين تعداد بيمار، . اند كرده كرده است روزانه پانصد بيمار به وي مراجعه مي

 :1374 فروزانفر،.ك.ر(چنانكه استاد فروزانفر به آن اشاره كرده است، مبالغه آميز هم باشد 
هر چند تمكن مالي، او را از . باز هم بايد درآمدي قابل توجه نصيبش كرده باشد) 39

. گويي حاكمان عصر نجات داده است درافتادن به گرفتاري ديگر يعني مدح و تملق
شعر، او را . وابستگي ديگر، اهتمام درازمدت او به خلاقيت ادبي و سرايش شعر است

  :گر شده است درنظرش جلوه» بت«ر كرده كه در اواخر عمر به صورت اي گرفتا گونه به
 بگرد قال آخر چند گردي

  

 قدم درحال نهِ گر شير مردي  
  

 دلِ تو گر ز قال آرام گيرد
  

 كجا از حال مردان نام گيرد   
  

 چو قشري بيش نيست اين قال آخر 
  

 ...طلب كن همچو مردان حال آخر  
  

 بينم هميشه بت تو شعر مي
  

 ...پرستي نيست پيشه ترا جز بت  
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 شعر افتاد آغاز حجاب تو ز
  

 كه ماني تو بدين بت از خدا باز  
  

 بسي بت بود گوناگون شكستم
  

 پرستم كنون در پيش شعرم بت  
  

 هزاران بند چوبين برفگندم
  

 كنون از عشق زرين است بندم  
  

 بپرّم گر بتركِ بند گيرم
  

 وگرنه سرنگون در بند ميرم  
  

  )6438-6410الهي نامه، (
ماهيت و مصداق بتهايي كه شكسته شده و بندهاي فراواني كه شاعر از خود دور 
كرده، بخشي از گرفتاريهاي وي در سپهر استحساني است كه هرگز آشكارا درباره آنها 

. دهد گويد و همين موارد ابهامات، زندگي خصوصي شاعر را تشكيل مي سخن نمي
صفا، . ك.ر(كه جامي درباره علت انقلاب روحي عطار آورده است شايد روايت مجعولي 

 در زمانه خودِ شاعر در وجدان عمومي اهل عصر برساخته شده است )860:1371ج دوم، 
تا ضمن مكتوم كردن واقعيتي ناگفتني، حقيقتي را به زبان رمز و اشاره بيان كند؛ زيرا در 

پوشي به كسي اجازه  و لزوم پرده» ركتمان اسرا«اسلام و عالم شرق، استيلاي سنت 
دهد اسرار زندگي خود و ديگران را آشكارا بر زبان آورد حال اينكه در جهان  نمي

هيچ  اغلب شاعران و فيلسوفان، خود بي» اعتراف به گناهان«مسيحيت و در درون سنت 
 گشايند و به صريحترين زبان ممكن گرفتاريهاي خود اغماضي پرده از اسرار خويش مي

آيد كه در سپهر استحساني، قبل از  بنابراين از گفته خودِ عطار برمي. كنند را گزارش مي
پرداختن به شعر و شاعري، گرفتاريهايي داشته است؛ اما اينكه آيا بعد از تحول روحي، 
به سپهر اخلاقي و بعد از آن به سپهر ديني وارد شده يا نه با توجه به اطلاعات اندك از 

رسد عطار در دوره دوم زندگي  به نظر مي. توان با قاطعيت سخن گفت زندگي او نمي
مشغولي با شعر و شاعري در سپهر اخلاقي  رغم دل يعني اشتغال به زهد و رياضت به

آوري و بيان  كرده است؛ زيرا تربيت و ارشاد ديگران را از طريق جمع زندگي مي
. داده است ساني خود ترجيح ميحكايت احوال عارفان و باورهاي عرفاني بر لذتهاي نف

اي نيست كه براساس آن بتوان حكم كرد او از سپهر اخلاقي نيز عبور  ولي هيچ قرينه
فشار تعصبات ديني شايد به وي اجازه چنين . كرده و به سپهر ديني وارد شده است

داده است؛ زيرا ترك سپهر اخلاقي و ورود به سپهر ديني، مستلزم در  كاري را نمي
يركگور، هر دو  عطار و كي. ن عملي با دين عرفي و نهادهاي وابسته به آن استافتاد

پسندند؛ با اين تفاوت كه در عطار، اعتراض  قرائت عرفي شده از دين زمانه خود را نمي
ماند و در  درحد بيان نظريه و در پيش گرفتن شيوه سلوك خاص عرفاني باقي مي
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 مظاهر دين عرفي، يعني نهاد كليسا يركگور به مخالفت علني با صريحترين كي
اين دو رويكرد متفاوت را بايد در زمينه اجتماعي و بسترهاي سياسي، كه دو . انجامد مي

انزواگزيني و پناه بردن عطار به لاك عرفان و . اند، ارزيابي كرد متفكر در آنها زيسته
 كلاسيك، و گرايانه انسان عصر جويانه و متابعت تصوف، متناسب با روحيه مسالمت

اساس . يركگور، همسو با انسانِ جسور بعد از دوره رنسانس است جوييِ كي ستيزه
نظريه هر دو متفكر اين است كه بدون تحمل رنج و تعب و يا به عبارت ديگر، بدون 

عطار دينداري . توان به حقيقت دين و ايمان دست يافت پرداخت هزينه گزاف، نمي
يركگور با سنت  داند و كي  نجات بشر ناكافي ميلفظي، رسمي و موروثي را براي

به نظر او چنانكه . شد، سر ستيز دارد كليسا، كه به شكل مبتذلي اجرا مي» گيري اعتراف«
 1387فروم، (رسيد » از طريق حرف زدن به رستگاري«توان  گويد، نمي اريك فروم مي

و تحمل اضطرابها، بنابراين، دستيابي به ايمان، بدون تاب آوردن رنجها . )101:ب
  .امكانپذير نيست

يركگور، با توجه به سرنوشت افرادي مانند ابومنصور حلاج،  عطار، برعكس كي
ديده و آرزوي برآورده  جسارت در افتادن مستقيم با نهادهاي دين عرفي را در خود نمي

ست كرده ا اش را تنها در قالب حكايت و يا غزلهاي قلندرانه و شورانگيز بيان مي نشده
توان مشاهده كرد؛ لذا  كه در اغلب اينگونه آثار سايه شخصيت جسورانه حلاج را مي

بايد گفت عطار سپهر ديني را نه در زندگي عملي، بلكه در خلال آثار ادبي خود و با 
اي مانند حلاج و شيخ صنعان تجربه كرده  بيان سرگذشت شخصيتهاي تاريخي و افسانه

  .است
 كه دچار انقلاب روحي شد به دليل 1838 پيش از سال يركگور نيز دانيم كي مي

باشي را  گري و خوش اي از لاابالي سختگيريهاي مذهبي خانواده در دوران كودكي، دوره
تجربه كرده است بويژه با ورود به دانشگاه در سن هفده سالگي، خود را از قيموميت 

روه همسالان، پايش به جويي تا آنجا پيش رفت كه با گ پدر خلاص كرد و در راه لذت
آلود همواره  اي كه خاطرات اين رفتارهاي گناه مراكز عيش و عشرت نيز باز شد به گونه

شد؛ چنانكه خود در  در ذهنش باقي مانده بود و هر از چندگاهي در حافظه او زنده مي
چيز جالبي است اين وضع عجيب كه پس از گذشتن «: گويد گونه مي عبارتي اعتراف

المثل خاطره يك عمل شنيع كه  شود؛ في ز، ناگهان در خاطر انسان بيدار ميمدتي درا
 : 1374به نقل از مستعان،(» مرتكب شده و هنگام ارتكاب آن هيچ خبر از خود نداشته است
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شناس تا حدي از اين فضاي تيره  بعد از آشنايي با پل مولر، مرد كتابخوان و فلسفه. )52
آشنايي وي . مند شد علوم ديني و اجتماعي و آثار ادبي علاقهآلود فاصله گرفت و به  گناه

رگينه «با دختري به نام پولت رودام، چندان دوام نياورد و در خانه همين دختر با 
اولسون، دختري فرهيخته و فرزند يكي از . ملاقات كرد و دلباخته او گشت» اولسون

يركگور را فرا   وجود كيعشق و محبت نامزد جديد سراپاي. مقامات عالي كشور بود
قرارش درگير ترديدها و جدالهاي بزرگي بود و  اما از سوي ديگر روح بي. گرفته بود

لذا عشق خود را كنار گذاشت و . كرد بايد بين خدا و رگينه يكي را برگزيند احساس مي
. )105:1387ورنو و همكاران، . ك.ر(زندگي ديني و پاسداري از آيين پروتستان را برگزيد 

  : گويد يركگور مي هم خوردن نامزديش با كي رگينه اولسون درباره دليل به
اش   كگور براي به هم زدن نامزدي، درك و برداشتي بـود كـه از وظيفـه دينـي     ير  انگيزه كي 

داد به هيچ كس در اين دنيا دل ببندد مبادا كه اين دلبستگي               او به خودش اجازه نمي    . داشت
بايست بهترين چيزي را كه داشت فدا كند تا همان كـاري              او مي . او را از رسالتش باز دارد     
اندرسن، (بنابراين، او عشقش را به من، فداي نوشتن كرد      . خواست  را بكند كه خدا از او مي      

46:1385 .(  
هاي  يركگور حذف شد در گوشه با وجود اين، اگر چه رگينه از زندگي طبيعي كي

قي ماند تا جايي كه وصيت كرد همه اموالش بعد پنهان ذهن او ياد و خاطره اين زن با
يركگور از عاليترين وابستگي روحي خود  گونه است كه كي اين. از مرگ به رگينه برسد

سازد؛  گذرد و خود را وقف ايمان مي به منظور كسب ايمان و تجربه ديني حقيقي مي
  : د، گفتچنانكه در لحظات آخر عمر به يكي از دوستان كه به ملاقاتش رفته بو

من ... بگو زندگي من رنجي عظيم بود     ... من همه را دوست داشتم    . به همه سلام مرا برسان    
فكـر  ... خاري در دل داشتم و براي همين نه ازدواج كردم و نه منـصبي كليـسايي پـذيرفتم       

بايـد ايـن را     . اي داشتم كه به قدر كافي، خودش به تنهايي مهم و دشوار بود             كنم وظيفه   مي
  ).40:همان(ام  كه من همه چيز را از مركز مسيحيت ديدهبدانيد 

يركگور تنها در مقام نظر و آفرينش ادبي به ضرورت تجربه فردي براي  عطار و كي
ترك امر «آن دو در زندگي واقعي خود . كنند رسيدن به مقام ايمان واقعي تأكيد نمي

يكي از نتايج . خرند  ميرسانند و نتايج تلخ آن را به جان را به انجام مي» نامتناهي
فرساي ترك امر نامتناهي، پذيرش انزواي تلخ و تاب آوردن مرارتهاي جانكاه  طاقت

است؛ انزوايي كه شهسواران ايمان را به شخصيتهاي منحصر به فرد و يكه و تنها تبديل 
سرنوشت اين افراد تحمل تنهاييهاست و همين مسئله است كه آنها را از . كند مي
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البته تنهايي . كند سپارند، متمايز مي ارزش دل مي ه به تمتعات كوتاه مدتِ كمديگراني ك
براي شهسواران ايمان، ناخوشايند نيست؛ زيرا آن را به مثابه امري گريزناپذير به جان 

خرند تا در پرتو آن بتوانند تواناييهاي خود را شكوفا سازند؛ چنانكه شوپنهاور  مي
  :گويد مي

كنـد و دوسـت       برد، آن را تحمل مي      سب با ارزش خود به تنهايي پناه مي        هركس دقيقاً متنا  
كند و روح بزرگ همه       دارد؛ زيرا شخص حقير در تنهايي، همه حقارتش را احساس مي            مي

علاوه هر چه آدمي در سلسله مراتب         به. بزرگي خود را و باري، هر كس هر آنچه را هست          
تنهاتر است و تنهـايي او اساسـي و نـاگزير اسـت     طبيعت در مرتبه بالاتر قرار داشته باشد،    

  . )167:1388شوپنهاور، (
لاي اشعار او  توان در لابه انعكاس تلخكاميها و همزمان سرخوشيهاي عطار را مي

ديد، هر چند در ادبيات گذشته ما چندان مرسوم نبوده است شاعر گزارشي واقعگرايانه 
ر، عطار مجالي براي سخن گفتن از خود در ابيات زي. از لحظات زندگي خود ارائه كند

تنهايي سرفرازانه، دردمندي و رنجوري . آور خويش پيدا كرده است و حالات اضطراب
اعتنايي به صاحبان قدرت و مكنت همگي نتيجه درپيش  نيازي از خلق، بي لذتبخش، بي

  :گرفتن چنين رويكردي است
 ام زانكه من خونين سرشك افشانده

  

 ام حرفي راندهتا چنين خونريز   
  

 گر مشام آري به بحر ژرف من
  

 ...بشنوي تو بوي خون از حرف من  
  

 خبر نمك بس بي هست خلقي بي
  

 خورم تنها جگر لاجرم زان مي  
  

 نان خشك گيرم سفره پيش چون ز
  

 تر كنم از شورواي چشم خويش  
  

 از دلم آن سفره را بريان كنم
  

 گه گهي جبرئل را مهمان كنم  
  

 القدس هم كاسه است  روحچون مرا
  

 كي توانم نان هر مدبر شكست  
  

 من نخواهم  نانِ هر ناخوش منش
  

 ...بس بود اين نانم و آن نان خورش  
  

 هر توانگر كاين چنين گنجيش هست
  

 كي شود در منت هر سفله پست؟  
  

 شكر ايزد را كه درباري نيم
  

 ...بسته هر ناسزاواري نيم  
  

 مدمكار خلق آزاد آ تا ز
  

 در ميان صد بلا شاد آمدم  
  

 فارغم زين زمره بدخواه نيك
  

 خواه نامم بد كنند و خواه نيك  
  

 ام من چنان در درد خود درمانده
  

 ام كز همه آفاق دست افشانده  
  

  )4608-4590الطير،  منطق(
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يركگور، شهسواران ايمان خود را در دو روايت تاريخي و  حالا بايد ديد عطار و كي
كنند و آنها را براي رسيدن به قله ايمان از كدام مراحل  اي چگونه ترسيم مي هافسان

  .گذرانند آور مي حيرت

  مراحل و فرايند سلوك شهسواران ايمان
   سكونت در سپهر اخلاقي)الف

اند با زيستن در سپهر  شهسواران ايمان تا زماني كه مورد ابتلاي آزمون الهي قرار نگرفته
ا خدمت به خلق و ناديده انگاشتن خود است در آرامش زندگي اخلاقي، كه همراه ب

پيش از ديدن رؤيا، سرخوش از تحقق وعده الهي و تولد ) ع(كنند؛ چنانكه ابراهيم مي
پردازد و شيخ صنعان نيز به تعليم و  اسحاق به راهنمايي و ارشاد مردم مي/ اسماعيل

رحماني خود بيماران آموزش مرسوم و هميشگي مريدان مشغول است و با نَفَس 
  .دهد نفساني را شفا مي
 بشكافت مردِ معنوي موي مي

  

 در كرامات و مقاماتِ قوي  
  

 هر كه بيماري و سستي يافتي
  

 از دم او تندرستي يافتي  
  

 الجمله در شادي و غم خلق را في
  

 مقتدايي بود در عالم علمَ  
  

  )1200-1998الطير،  منطق(

   رؤيا ابتلا به آزمون از طريق)ب
از هر دو . خورد بينند به هم مي در هر دو روايت، اين آرامش با رؤيايي كه قهرمانان مي

عملي كه اخلاق، آن را نه تنها جايز . شود قهرمان، اجراي عملي طاقت سوز خواسته مي
چگونه ممكن است پيري كه . كند داند، بلكه بشدت در برابرش موضعگيري مي نمي

دارد و پنجاه حج به جاي آورده از كعبه روي برتابد و به كمال  چهارصد مريد صاحب
  جاي سجده بر آستان خداوند، بتي را سجده برَد؟

 گرچه خود را قدُوه اصحاب ديد
  

 چند شب برهم چنان در خواب ديد  
  

 كز حرم در رومش افتادي مقام
  

 كردي بتي را بردوام سجده مي  
  

 چون بديد اين خواب، بيدار جهان
  

 ردا و دريغا اين زماند«: گفت  
  

 يوسف توفيق در چاه اوفتاد
  

 »اي دشوار در راه اوفتاد عقبه  
  

  )1204-1201الطير،  منطق(
  نيز خواب ديده است؛ بايد فرزندي را كه سالها در انتظارش بوده است به ) ع(ابراهيم
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لَغَ معه ا بمفَلَ«: رد و براي خدا قرباني كندقربانگاه ببرد و كارد بر گلوگاهش بگذا
) 101/ صافات(» ... أري فيِ المنَامِ إنّي أذبحك فَانظرُ ماذا ترَيَيالسعي قَالَ يا بنيَ إنّ

اسحاق عزيزترين موجود و تنها اميد ابراهيم و همسر او در زندگي رو به / اسماعيل
هاي آن  زهپايانشان است؛ آزموني دشوار پيش آمده است؛ آزموني كه اخلاق و همه آمو

اند تا براي اثبات ايمان  شيخ صنعان و ابراهيم انتخاب شده. را به تعليق درآورده است
وسوسه پايبندي به تعهد اجتماعي و پدري يا گذشتن از آنها و . خويش تصميم بگيرند

  .خواهد از دست برود دل به امر محال بستن؛ يعني بازيافتن مجدد آنچه مي

   اضطراب و دلهره)ج
شود؛ چنانكه  او دچار اضطرابي جانكاه مي. هسوار ايمان، انتخاب آسان نيستبراي ش

شود، اضطراب اوست در برابر  گويد آنچه از داستان ابراهيم فراموش مي يركگور مي كي
تواند ناديده  عاطفه و البته مسئوليت پدري چگونه مي. او پدر است. خواسته خداوند

نگ، عاليترين و مقدسترين وظايف را در برابر انگاشته شود؟ حال اينكه طبيعت و فره
  . فرزند بر دوش پدر نهاده است

خواست اسحاق را به قتل برساند؛ بيـان مـذهبي            بيان اخلاقي عمل ابراهيم اين است كه مي       
خواست اسحاق را قرباني كند، امـا در همـين تنـاقض، اضـطرابي كـه                  آن اين است كه مي    

هفته است، اما ابراهيم بدون اين اضطراب ابراهيم نيـست          خواب كند، ن    تواند انسان را بي     مي
  ).54:1385يركگور،  كي(

شيخ صنعان نيز در همان شب نخست اقامت در كوي دختر ترسا و اينكه تصميم 
گرفته است دين و دانش و اعتبار خود را از دست بدهد و به جاي آن راه كفر در پيش 

  :ترين اضطرابهاست چار سهمگينگيرد و خوكباني كند و زنار بر كمر بندد، د
 يك دمش نه خواب بود و نه قرار

  

 ناليد زار تپيد از عشق و مي مي  
 گفت يارب امشبم را روز نيست  

  

 ...يا مگر شمع فلك را سوز نيست  
 همچو شمع از سوختن خوابم نماند  

  

 ...بر جگر جز خون دل آبم نماند  
 ام جمله شب در خون دل چون مانده  

  

 ...ام سر غرقه در خون ماندهپاي تا   
 هر كه را يك شب چنين روزي بود  

  

 روز و شب كارش جگرسوزي بود  
  

  )1258-1251ير، طال منطق(
   اراده مصمم شهسوار ايمان)د

  نظير و  بايست از سر بگذراند، دشوار، بي  چه ازموني را كه شهسوار ايمان مياگر
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اي شگفت براي تصاحب امر  ان تجربهاي قوي وارد ميد سوز است، او با اراده طاقت
  . يابد دهد و تزلزل به شخصيت او راه نمي شود؛ ترديد به خود راه نمي محال مي

را بفهمد؟ آيا امتحان به واسطه همان طبيعـتش از او پيمـان             ) ابراهيم(تواند او     چه كسي مي  
را سكوت نگرفته بود؟ او هيزمها را شكست؛ اسـحاق را بـست؛ آتـش افروخـت و كـارد                    

بسا پدراني كه مرگ فرزند برايشان با از دست دادن عزيزترين چيز            ! اي خواننده من  . كشيد
كرد، اما هيچ يك از آنان فرزند  در جهان يكسان بود و آنان را از هر اميدي به آينده تهي مي

بـسا پـدراني كـه فرزنـد از دسـت           . موعود به معنايي نبودند كه اسحاق براي ابـراهيم بـود          
 اما خدا، اراده تغييرناپذير و درك ناشدني قادر متعال، دست خدا بود كـه فرزنـد را      اند،  داده

سرنوشـت  . براي او آزمايـشي دشـوارتر مقـدر شـده بـود           . با ابراهيم چنين نبود   . گرفته بود 
اسحاق به همراه كارد به كفِ خود ابراهيم سپرده شده بود و پيرمرد با تنها اميدش در آنجا                  

او با نيايشهايش بـا  . او مضطربانه به راست و چپ ننگريست. او شك نكرداما  ! ايستاده بود 
دانـست   كند؛ مي دانست قادر متعال است كه او را آزمايش مي او مي . آسمان رويارويي نكرد  

دانست كه هـيچ      تواند از او طلب شود؛ اما اين را نيز مي           كه دشوارترين ايثاري است كه مي     
يركگـور،   كـي (دان دشـوار نيـست و او كـارد را كـشيد             قرباني وقتي كه خـدا بخواهـد چن ـ       

47:1385( .  
يركگور، شهرت و پرآوازگي ابراهيم را نه مديون هوس سرنوشت،  در جاي ديگري كي

بلكه محصول اراده استوار او در اجراي فرمان الهي و ترك عظيمترين تعلق خويش 
  .)54همان، (داند  مي

دان ابتلا نيز به بهترين وجهي توسط عطار اراده مصمم شيخ صنعان براي ورود به مي
اند و هر يك از سر  هنگامي كه مريدان دور شيخ را گرفته. گزارش شده است

دهد، عزم خود را  رانند، شيخ با جوابهاي زيبايي كه مي خواهي نصيحتي بر زبان مي نيك
 داستان، شك، يكي از زيباترين قسمتهاي بي. كند براي به پايان رساندن آزمون اعلام مي

  :همين گفتگوهاي دراماتيك شيخ و مريدان است
 جملة ياران به دلداري او

  

 جمع گشتند آن شب از زاري او  
  

 همنشيني گفتش اي شيخ كبار
  

 خيز اين وسواس را غسلي برآر  
  

 شيخ گفتش امشب از خون جگر
  

 ...خبر ام صدبار غسل اي بي كرده  
  

 آن دگر يك گفت اي پيركهن
  

 يي رفت بر تو توبه كنگر خطا  
  

 گفت كردم توبه از ناموس و حال
  

 ...تايبم از شيخي و حال و محال  
  

 آن دگر يك گفت تا كي زين سخن؟
  

 خيز در خلوت خدا را سجده كن  
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 گفت اگر بت روي من اينجاستي
  

 سجده پيشِ روي او زيباستي  
  

 آن دگر گفتش پشيمانيت نيست؟
  

 ست؟يك نفََس دردِ مسلمانيت ني  
  

 گفت كس نبود پشيمان بيش از اين
  

 تا چرا عاشق نبودم پيش از اين  
  

  )1288-1275الطير،  منطق(
به دليل عزم و اراده بلند شهسواران ايمان و تاب آوردنشان در آزمون الهي است كه 

بزرگي مطلوب آنان يعني خداوند و عظمت . شود شخصيت آنان منحصر به فرد مي
ر نامتناهي و اميد بستن به تحقق امر محال، شهسواران ايمان را حركت در مسير ترك ام

  . كند از ديگران متمايز، و آنان را غيرقابل درك مي
امـا هـر كـس بـه شـيوه          . هر آن كس كه در جهان بزرگ بوده است فراموش نخواهد شـد            

خويش و هر كس به قدر عظمت محبوب خويش بـزرگ بـوده اسـت؛ زيـرا آن كـس كـه         
ت داشت به واسطه خويشتن بزرگ شد و آن كس كه ديگـران را دوسـت   خويشتن را دوس 

داشت به بركت ايثار خويش بزرگي يافت؛ اما آن كس كه خداي را دوست داشت از همـه                  
قـدرتي    ابراهيم از همه بزرگتر بود؛ بزرگ به دليل قـدرتش كـه قـدرت بـي               . ... بزرگتر شد 

 به دليـل اميـدش كـه صـورت          است؛ بزرگ به دليل خردش كه رمز ديوانگي است؛ بزرگ         
  ).42و 41:1385يركگور،  كي(جنون است؛ بزرگ به دليل عشقش كه نفرت از خويش است 

  ترك امر نامتناهي) ه
. افتد ترك امر نامتناهي در عبور شهسوار ايمان از سپهر اخلاقي به سپهر ديني اتفاق مي

 طولاني از زندگي به اي اين است كه شهسوار ايمان در دوره» امر نامتناهي«منظور از 
ناپذير دست يافته است؛ امري كه انكار آن به مثابه انكار  امري معتبر و گذشت

زا ممكن  سوز و حيرت موجوديت خويش است و ترك آن جز از طريق آزموني طاقت
نخواهد بود؛ چيزي كه به ساليان دراز به دست آمده است در كوتاهترين زمان ممكن 

امر تعلق آفرين بايد از زندگي ذهني شهسوار ايمان حذف شود؛ . بايد از دست داده شود
اندازد،  زيرا اين امر هر چه ارزشمند و معتبر باشد، چون ميان فرد و خداوند فاصله مي

خواهد مقربان  بزرگترين حجاب است و خداوند بنا به حكمت متعالي خويش مي
رشيدالدين ميبدي در . نددرگاهش جز به او به هيچ امر ديگري تعلق خاطر نداشته باش

  :به زبان شيوا اين مسئله را بيان كرده است) ع(تفسير آيات مربوط به داستان ابراهيم
   استحسانگوشه دل خليل درو آويخت و چشم. اسماعيل كودكي روز به روز افزون بود 
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داشتيم تـا    ما ترا از بت آزري نگه     ! از درگاه عزت خطاب آمد كه اي خليل       . در او نگريست  
دل در بند عشق اسماعيل كني؟ هر چه حجاب راه خلّت باشد چه بـت آزري و چـه روي                    

  . )299:1361، 8ميبدي، ج (اسماعيلي
اسحاق زندگي كرد و چون به مراد رسيد به دليل / ابراهيم، هفتاد سال به انتظار اسماعيل

پيدايش، آيات تورات، سفر . ك.ر(شود او را به آستان ايمان قرباني كند  دلبستگي مأمور مي
ابراهيم اگر در بند تعهدات اخلاقيِ . )112-100 و نيز قرآن كريم، سوره صافات، آيات 22 و 18

پدر نسبت به فرزند باقي بماند و فرمان خداوند را اجرا نكند در سپهر اخلاقي باقي 
نتيجه هفتاد سال صبر در پايان اضطراب سه روزه . شود ماند و گناهكار محسوب مي مي
/ اما از درون اين اضطراب و عمل به فرمان الهي، بار ديگر اسماعيل.  از دست برودبايد

ابراهيم، . اسحاق به او بازپس داده خواهد شد و ايمان را نيز به كمال كسب خواهد كرد
آورد؛ چنانكه  شد اگر اين اضطراب را تاب نمي نمي) 123بقره، آيه (امام مؤمنان 

يابد؛ تنها   را باز مي10رود اوريديس  كس كه به دوزخ ميتنها آن«: گويد يركگور مي كي
در ). 18:1385يركگور،  كي(» آورد كشد اسحاق را به دست مي آن كس كه كارد برمي

اسطوره يونانيِ ارفه و اريديس، جهنم تبلوري از تنهايي، خلوت، تاريكي و انزواي 
ي به دست آوردن امري اي برا آوري است كه شهسوار ايمان يا هر انسان برگزيده رنج

متعالي بايد آن را تاب آورد؛ به اعماق جهنمِ آزمون سهمگين فرو رود تا گوهر پايداري 
اي از سركشيدن شرنگ تلخ شكست  براي پيروزي ابدي، چاره. را نصيب خود گرداند

شيخ صنعان آنچه در دست دارد، ). 173-172:1388بلانشو و همكاران، . ك.ر(آني نيست 
باره به  نه مجاورت پنجاه ساله در حرم الهي و حج پنجاه.  طولاني استحاصل عمري

شهرت، اعتبار و . آساني به دست آمده و نه دانش دين و چهارصد شاگرد صاحب كمال
لحظه آنات زندگي او  جايگاه ديني و اجتماعيِ فردي مانند او در بستر زمان و لحظه

  :شكل گرفته است
 دشيخ صنعان پيرِ عهدِ خويش بو

  

 گويم بيش بود در كمال از هر چه  
  

 شيخ بود او در حرم پنجاه سال
  

 ...با مريدي چارصد صاحب كمال  
  

 هم عمل هم علم با هم يار داشت
  

 هم عيان هم كشف هم اسرار داشت  
  

 قرب پنجه حج به جا آورده بود
  

 كرده بود عمره عمري بود تا مي  
  

 حد داشت او خود صلوه و صوم بي
  

 ...ت را فرو نگذاشت اوهيچ سن  
  

 الجمله در شادي و غم خلق را في
  

 مقتدايي بود در عالم علمَ  
  

  )1120-1191الطير،  منطق(   
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شيخي با اين جايگاه وارد آزمون الهي شده و بايد هر آنچه را اندوخته است در طبَق 
نيز خدمت اخلاص بگذارد و تقديم معشوق كند؛ زيرا دانش ديني، عبادات و رياضتها و 

به وجود آورده است كه همين امر » حسن شهرت و اعتباري«كم براي او  به خلق كم
زا لازم است تا  ابتلا به آزموني دشوار و حيرت. حايل بين شيخ و خدا گشته است

ها را از ميان بنده و حق بردارد و بنده در ارتباط با خداوند به كمال حقيقي برسد و  پرده
؛ لذا )93:1380پورنامداريان، . ك.ر( به عارفي دلسوخته مبدل گردد زاهدي ناپخته و خام

مطابق فرماني كه در خواب به او داده شده است به همراه مريدان راهي سرزمين روم 
  :زند ديدار با دختر ترسا آتش به همه چيزش مي. شود مي

 دختر ترسا چو برقع برگرفت
  

 ...بندبند شيخ آتش درگرفت  
  

 نظر در پيش كردگرچه شيخ آنجا 
  

 عشق آن بت روي كار خويش كرد  
  

 شد بكل از دست و در پاي اوفتاد
  

 جاي آتش بود و بر جاي اوفتاد  
  

 هر چه بودش سر به سر نابود شد
  

 زآتش سودا دلش چون دود شد  
  

 عشق دختر كرد غارت جان او
  

 كفر ريخت از زلف بر ايمان او  
  

 شيخ ايمان داد و ترسايي خريد
  جج

 افيت بفروخت رسوايي خريدع  
  

  )1238-1232الطير،  منطق(

  ابي مجددي تحقق امر محال؛ باز)و
زند؛ اما از  شهسوار ايمان با ورود به تجربه آزمون و ابتلا به قمار عاشقانه دست مي

داند كه در نهايت هر  او مي. و تحقق آن نيز ايمان واثق دارد» امر محال«سوي ديگر به 
  . ست، بازخواهد يافتچه را در باخته ا

او بـه   . اش سعادتش خواهد شـد      بختانه  يابد؛ شور نگون    مؤمن در شكستش پيروزيش را مي     
كـرد، متحـد    انگيز با ناشناخته كه در آغاز همچون مرزش با آن تـصادم مـي   اي شگفت   گونه
شود؛ زيرا كه     در لحظه اوج، هر آنچه از آن دست شسته بود به او باز پس داده مي               . شود  مي

  ). 20:1385يركگور،  كي(او به محال باور دارد 
به دست آوردن مجدد آنچه از دست رفته بود در سايه ايجاد تغيير در شخصيت 

شود، پاداش پيروزي او در آزمون  شهسوار ايمان است؛ زيرا آنچه به او باز گردانده مي
اي تازه از  هالهي است؛ آزموني كه وجود فرد را در كوره سهمناك خود سوزانده و جوهر

پس از آزمون، نه ابراهيم همان ابراهيم قبلي است و نه شيخ . او ايجاد كرده است
در ) ع(ابراهيم. اند آنان راهي درازدامن طي كرده. صنعان، همان شيخِ متشرع ظاهر بين
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فاصله خانه تا كوه موريه و لحظه گذاشتن كارد در گلوي فرزند و با تاب آوردن 
. است اشتن بر همه اميد و دلبستگيش، حجابها را از بين بردهاضطراب و با پاي گذ

اسحاق را به / مجدداً لياقت بازيابي اسماعيل» امامت«اينجاست كه ضمن احراز مقام 
ا كذَِلك نجَزيِ المحسنِينَ إنَّ يم قدَ صدقت الرُّويا إنَِو نَادينَاه أن يا ابراه«. آورد دست مي

. )107-103/ صافاّت (» خرَيِنَٔء المبينُ و فدَينَاه بذِبِحٍ عظيِمٍٍ و ترََكنَا عليَهِ فيِ الاهذا لَهو البلا
شيخ صنعان نيز در پايان و بعد از برطرف شدن حجابِ حسن شهرت و خوشنامي، 

پيغام نجات . يابد باز مي) ص(ايمان از دست رفته خود را به مدد شفاعت رسول اكرم
گون اعلام  به يكي از مريدان شيخ طي ديداري مكاشفه) ص(رسول خدايافتن شيخ را 

  :كند مي
 مصطفي گفت اي به همت بس بلند

  

 ...رو كه شيخت را برون كردم ز بند  
  

 در ميان شيخ و حق از ديرگاه
  

 بود گردي و غباري بس سياه  
  

 آن غبار از راه او برداشتم
  

 در ميان ظلمتش نگذاشتم  
  

 عت شبنميكردم از بهر شفا
  

 منتشر بر روزگار او همي  
  

 آن غبار اكنون ز ره برخاسته ست
  

 توبه بنشسته گنه برخاسته ست  
  

  )1519-1514الطير،  منطق(  
روند، او را بر  پيوندد و مريدان چون به نزد شيخ مي وعده آن حضرت به حقيقت مي

جامه . رده استيابند؛ زنار بريده و ناقوس كليسا از خويش دور ك حال گذشته نمي
گبري از تن درآورده و از هر چه باور ترسايي است، نجات يافته و آنچه را از كف داده 

  :اند بود، بار ديگر به او ارزاني داشته
 حكمت اسرارِ قرآن و خبر

  

 شسته بودند از ضميرش سر به سر  
  

 جمله با ياد آمدش يكبارگي
  

 باز رست از جهل و از بيچارگي  
  

  )1533-1532ير،طال منطق(    

  ناپذيري شهسواران ايمان تقليد
چنانكه گذشت شهسواران ايمان، كساني هستند كه با ترك وابستگيهاي حياتي خود به 

يابند؛ حال سؤال اين است كه آيا مخاطباني  عاليترين تجربه و دريافتهاي ديني دست مي
ند از رفتار و سلوك و توان كنند، مي كه سرگذشت و احوال چنين قهرماناني را مطالعه مي

چه تضميني وجود دارد، خام انديشاني پيدا . آنان پيروي كنند» عمل ويژه«مخصوصاً از 



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

ي س
ادب

7ال
اره

شم
 ،

27
ار 

، به
13

89
 

   

54 


فرزند را در مسلخ تقليد، » سلوك شيخ صنعاني«يا » عمل ابراهيمي«شوند و با تأسي به 
و دين و باور خود را در پرتگاه كفر قرباني نكنند؟ اينجاست كه سرگذشت شهسواران 

خود را در » حكايت حال«بايست  اي بايد ديد كه هر كس الزاماً مي ن را به مثابه آيينهايما
اسحاق براي / اسماعيل. نفسِ اعمال آنها قابل تسري به حال غير نيست. آنها تماشا كند

دار اوست و همين، خود  ابراهيم، تجسم عيني آمال و آرزوهاي ديريافته و اميدهاي آينده
 به عبارت ديگر، دلبستگي ابراهيم، فرزند را در جايگاه خدا نشانده سد راه ايمان است؛

اين حجاب تا زماني كه با كارد آزمون . و حجاب سطبري ميان وي و خداي اوست
توان با  الهي دريده نشود، رابطه مستقيمي بين عبد و معبود برقرار نخواهد شد؛ لذا مي

» گونه شد نه با قتل توان ابراهيم كه ميتنها با ايمان است «يركگور هم عقيده شد كه  كي
اسحاقهايي در درون خود / تواند اسماعيل هر كس ديگري مي. )55:1385يركگور،  كي(

اعتبار ديني، شهرت علمي و جايگاه عرفاني «اسحاقِ شيخ صنعان / اسماعيل. داشته باشد
ه مدد عشق او هستند كه ب» بتهاي ذهني«همه اينها . است» او به عنوان فردي متزهد

شوند؛ چنانكه خودِ عطار در پايان قصه، خوانندگانش را هشدار  درهم شكسته مي
دهد كه چنين حالي تنها براي شيخ صنعان نيفتاده و نخواهد افتاد و در درون هر كس  مي

  :است كه بايد به دست خود  او از بين برود» بتهايي«
 در نهاد هر كسي صد خوك هست

  

 ار بستخوك بايد سوخت يا زنّ  
  

 بري اين هيچ كس تو چنان ظن مي
  

 كاين خطر آن پير را افتاد و بس؟  
  

 در درون هر كسي هست اين خطر
  

 سر برون آرد چو آيد در سفر  
  

 اي تو زخوك خود اگر آگه نه
  

 اي سخت معذوري كه مرد ره نه  
  

 گر قدم در ره نهي چون مرد كار
  

 هم بت و هم خوك بيني صد هزار  
  

  بت سوز در صحراي عشقخوك كش،
  

 ورنه همچون شيخ شو رسواي عشق  
  

  )1434-1429الطير،  منطق(
بنابراين، ابتلا به عشق دختر ترسا و دين فروختن و ترسايي خريدن، تنها مناسب 
حال شيخ صنعان است و عمل او قابل تقليد و پيروي نيست؛ چنانكه مريدان به شيخ 

شيخ آنها را از اين . ه زنار بندند و ترسايي گزينندكنند در پيروي از وي هم پيشنهاد مي
اعتراضي هم كه يار غايب شيخ بر مريدان و هم سلكان خود در عدم . دارد عمل باز مي

  :نمايد كند، ناموجه مي متابعت از عمل شيخ وارد مي
 با مريدان گفت اي تردامنان

  

 ...در وفاداري نه مردان نه زنان  
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 ويشگر شما بوديد يار شيخ خ
  

 ...ياري او از چه نگرفتيد پيش؟  
  

 چون نهاد آن شيخ بر زنّار دست
  

 بايست بست جمله از زنّار مي  
  

 بايست شد از برشَ عمدا نمي
  

 جمله را ترسا همي بايست شد  
  

 اين نه ياري و موافق بودن است
  

 ...كانچه كرديد از منافق بودن است  
  

 جمله گفتند آنچه گفتي بيش ازين
  

 ها گفتيم با او پيش ازينبار  
  

 عزم آن كرديم تا با او به هم
  

 هم نفس باشيم در شادي و غم  
  

 زهد بفروشيم و رسوايي خريم
  

 دين براندازيم و ترسايي خريم  
  

 ليك روي آن ديد شيخِ كارساز
  

 كز برِ او يك به يك گرديم باز  
  

  )1488-1474الطير،  منطق(

  سخن آخر
هر چيزي كه . ر برابر اراده الهي و دل نبستن به غير اوستحقيقت دين، تسليم شدن د

خواهد ميان او و بندگان  ميان عبد و معبود قرار گيرد، حجاب راه است و خداوند نمي
خاص خود چيزي فاصله اندازد؛ حتي اگر آن حجاب، فرزند و تنها اميد و دلبستگي 

 نيشابوري و سورن عطار. يا دانش و اعتبار ديني شيخ صنعان باشد) ع(ابراهيم
يركگور با رويكردي يكسان، سرگذشت دو قهرمان ديني و عرفاني را به منظور طرح  كي

. اند مراحل سير و سلوك ديني و رسيدن به مقام شامخ ايمان اصيل مورد توجه قرار داده
گانه زندگي را طي  هر دو انديشمند در زندگي شخصي خود مراحل و سپهرهاي سه

. اند هاي ديني و عرفاني نشان دادهنلاي داستا  خود را در لابهكرده و حكايت حال
شهسواران «يركگور و عطار همگي از مصاديق  ، شيخ صنعان، كي)ع(حضرت ابراهيم

اي دشوار  كساني كه در سلوك خود به سوي تعالي روحاني گرفتار عقبه. هستند» ايمان
نداري زاهدانه و خوشنامي از را محبت فرزند و شيخ صنعان را دي) ع(ابراهيم. شوند مي

عطار در گام اول اسير ثروت است و در گام دوم دلباخته . طي طريق باز داشته است
هر چهار . يركگور، بايد بين خدا و لذتهاي زودگذر زندگي يكي را برگزيند كي. هنر

ود ترين داشته خ گذارند و از اساسي قهرمان با اراده و عزمي راسخ، پاي در مقام ابتلا مي
شويند و با وجود اين به تحقق امر محال و به باز يافتن مجدد آنچه از دست  دست مي

فرزند و ) ع(پس از به پايان بردن آزمون الهي، ابراهيم. داده بودند، ايمان راسخ دارند
عين عمل اين شهسواران قابل تقليد . يابند شيخ صنعان دانش ديني خود را باز مي
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تواند سرمشقي براي ديگران باشد كه به تناسب  رفتار آنان مينيست؛ اما معنا و مفهوم 
حال و مقام يعني نوع و ماهيت گرفتاري و تعلقات خويش وارد تجربه شخصي شوند و 

  .حجاب ميان خود و خداي خود را از بين ببرند

  نوشتها پي
 آثار عطار به سرگذشت اين ديوانگان را كه در» درياي جان« هلموت ريتر در كتاب ارزشمند خود، .1

درياي جان، جلد اول، فصل دهم، . ك.ر(طور پراكنده آمده در يك بخش جمع كرده است 
  ).269 تا 237گستاخي ديوانگان با خداوند، ص 

  :گويد پرسد آيا در حضرت سيمرغ گستاخي رواست، مي  هنگامي كه يكي از پرندگان از هدهد مي.2
 گفت هر كس را كه اهليت بود

  

 هيت بودمحرم سرّ الو  
  

 گر كند گستاخيي او را رواست
  

 ...زانك دايم راز دار پادشاست  
  

 او چو ديوانه بود از شور عشق
  

 رود بر روي آب از زور عشق مي  
  

 خوش بود گستاخي او خوش بود
  

 زانك آن ديوانه چون آتش بود  
  

 در ره آتش سلامت كي بود؟
  

 مرد مجنون را ملامت كي بود؟  
  

 ي آيد پديدچون ترا ديوانگ
  

 هر چه تو گويي ز تو بتوان شنيد  
  

  )2458- 2746الطير،  منطق(
  :كند اي از اشعار شورمندانه اوست كه حكايت حالش را بخوبي ترسيم مي  ابيات زير نمونه.3

 اين چه شور است از تو در جان اي فريد
  

 نعره زن از صد زفان هل من مزيد  
  

 گر كند شخص تو يك يك ذره، گور
  

 اي از جانت شور نگردد ذرهكم   
  

 گر تو با اين شور قصد حق كني
  

 در نخستين شب كفن را شق كني  
  

 چون بود شورت به جان پاك در
  

 سر درين شور آوري از خاك بر  
  

 هم درين شور از جهان آزاد و خوش
  

 كش روي زنجير در قيامت مي  
  

 اي شور چنديني چرا آورده
  

 اي؟ اين همه شور از كجا آورده  
  

 شور عشق تو قوي زور اوفتاد
  

 جان شيرينت همه شور اوفتاد  
  

  )7093- 7087مصيبت نامه (
 با توجه به  در متن مقاله. برد  در كتاب مقدس برخلاف قرآن كريم، ابراهيم اسحاق را به قربانگاه مي.4

ايم تا با هر  يركگور از اسحاق سخن گفته است، اسماعيل و اسحاق را يكجا آورده اينكه همه جا كي
  .دو قرائت مسيحيت و اسلام همخواني داشته باشد

  :يركگور چنين است  عين عبارت كي.5
شكوه من اين است كه عصر ما عصر . بگذار ديگران شكوه كنند كه عصر ما عصر شرارت است«

پرورانند  آنچه در دل مي... فكر آدمها ضعيف است مثل نخ باريك. بيچارگي است، چون شور ندارد
هيجان است، شور در دلشان  قوت و بي شهواتشان بي... حقيرتر از آن است كه گناهنكارانه باشد
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براي همين است كه روح من همواره به سوي عهد عتيق ... دهند شان را انجام مي وظيفه. خفته است
: زنند آدمند كنم دست كم آنهايي كه آنجا حرف مي احساس مي. گردد و به سوي شكسپير باز مي

كشند، اخلافشان را نسل اندر نسل نفرين  ورزند، دشمنانشان را مي ورزند، عشق مي نفرت مي
  ).136:1385اندرسون، (» كنند كنند، گناه مي مي

6. Esthetic 
7. Ethic 
 

همواره چنان عمل كن كه بتواني «: گويد قاعده اول مي: رفتار اخلاقي كانت ناظر بر دو قاعده است. 8 
فروغي، (»  عمل تو براي همه كس و همه وقت و همه جا قاعده كلي باشدبخواهي كه دستور

غايت بپنداري نه طريق وصول به ... چنان رفتار كن كه هر انسان را«و قاعده دوم ) 439:1381
شود به نظر كانت تنها راه رفتار عقلاني در استثناناپذيري  چنانكه ملاحظه مي). 441:همان(» غايت

  .شود  خود و وسيله نپنداشتن ديگران براي رسيدن به اهداف خويش خلاصه ميرفتار، عدم تأكيد بر
9. Religion 

هاي يوناني است كه ارفه فرزند آپولون با اريديسه كه از  اشاره به داستان اُرفه و اُريديسه در اسطوره. 10
رود  تون به دوزخ ميارفه با اجازه پلو. ميرد گزد و مي اريديسه را مار مي. كند پريان است، ازدواج مي

اين كار مشروط بر اين است كه ارفه به پشت سر خود و . تا همسرش را به زمين بازگرداند
بلافاصله . كند شود و به پشت سرنگاه مي در طول راه اشتياق بر ارفه غالب مي. اريديسه نگاه نكند

همسرش در جهان مردگان ميرد و به  شود و چندي بعد ارفه نيز مي اريديسه به دوزخ بازگردانده مي
چنين  هم). 297 و296بيرلين، ترجمه عباس مخبر، ص . ف.هاي موازي، ج اسطوره. ك.ر(پيوندد  مي

ادبيات و . ك.موريس بلانشو ضمن بيان كامل اين اسطوره تأويلي زيبا از آن ارائه كرده است؛ ر
  ).ترجمه ليلا كوچك منش» 180 تا 159نگاه ارفه، ص «مرگ، بخش 
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